
چنان محو تو بنشستم

که عقل و هوش رفته از دستم

نگاه تو بردلم نقشى کشید

که تار و پودم را به آتش کشید

(حضور تو چه عظیم است

حضور تو چه مهیب است)  (4)

(نمیدانم چرا وقتى که بیتابم

تو مى آیى واسه دلتنگى هاى من) (2)

(حضور تو چه عظیم است

حضور تو چه مهیب است)  (4)

(نمیدانم چرا وقتى که بیتابم

تو مى آیى واسه دلتنگى هاى من) (2)


